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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

شرط این که نماز، نماز شود، حضور قلب در نماز است. حضور قلب شرط بسیار : حضور قلب در نماز

اند که  مهمّی در نماز است. بزرگان اهل معنا شش ویژگی را در نماز خواندن برای نمازگزار لازم دانسته

 .اوّلینِ آن حضور قلب است

ظاهری صحیح است؛ قرائت و کند. چه بسا نمازگزارانی که نمازشان از نظر  نمازگزار باید بداند چه می

آورند؛ اماّ در نماز حاضر نیستند؛  رکوع و سجودشان صحیح است؛ تعداد رکعات را صحیح به جا می

اِنَّ الْعـبَـدَْ اِذَا اشـتْـغَـلََ باِلصَّلاةِ جاءَهُ »سلّم فرمودند:  و آله و علیه الله حضورِ در نماز ندارند. پیغمبر اکرم صلیّ

بنده وقتی مشغول نماز  «1لَ لَهُ: اذُكُْرْ كَذا؛ اذُكُْرْ كَذا؛ حَتّىٰ يُضِلَّ الرَّجُلَ اَنْ يدَْرِىَ كَمْ صَلّىٰ الشَّيْطانُ وَ قا

گوید فلان چیز را یاد کن؛ به یاد فلان چیز باش؛ تا این که  آید و به او می شود، شیطان نزد او می می

کعت نماز خوانده است! و لذا در روایات متعددّ رود چند ر نمازگزار یادش میکه رسد  کار به جایی می

شود.  داریم که گاهی اوقات نیم، ثلث، یک چهارم، یک پنجم، یا یک دهم نماز از نمازگزار پذیرفته می

؛ درآن 2شود که حضور قلب در آن باشد بعد حضرت فرمودند نماز به همان میزانی مقبول واقع می

کردنِ  ایلن رفته نیست؛ نمازِ مؤثرّ و کارساز در به معراجهایی که حضور قلب نیست، نماز پذی بخش

 انسان نیست. 

دانید، اگر عامل ابتلاء  طور که می کند؟ همان کند و حواس ما را پرت می اماّ شیطان چگونه نفوذ می

پذیر و منفذهای  های آسیب میکروب یا ویروس است؛ تا بدن ما نقطه ،ما به یک بیماریبدن 

قادر نیست ما را مبتلا کند.  یا ویروستأثیرپذیری نداشته باشد؛ ضعفی در بدن ما نباشد؛ میکروب 

پذیر در وجود ما نیاز دارد تا بتواند ما را دچار بیماری کند.  ی آسیب ویروس به یک نقطه یامیکروب 
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پذیر و منفذهایی برای ورود شیطان  های آسیب اگر در نفس ما نقطه .طور است شیطان هم همین

کما اینکه یک میکروب یا ویروس  «3نَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفًااِ »آید؛  شیطان برنمی نباشد، هیچ کاری از

ا ویروسِ پذیر یا ضعفی در بدن ما وجود دارد؛ آن میکروب ی ی آسیب ضعیف است؛ ولی وقتی نقطههم 

تواند یک انسان را از پا دربیاورد و حتّی کارش را به مرگ بکشاند. شیطانِ ضعیف هم  ضعیف می

آید. لذا  های نفوذی نداشته باشد، از شیطان هیچ کاری برنمیگونه است؛ تا در نفس ما زمینههمین

که  است راف کردههایی که نفسشان هیچ منفذِ نفوذی برای شیطان ندارد، خود شیطان هم اعت انسان

ی بندگان  قسم خورد همه ؛از بهشت رانده شد هنگامی که شیطانمن هیچ دسترسی به آنها ندارم. 

هُمُ  لاَّعِبادَكَ اِ »؛ خدا را اغوا خواهد کرد های  . چون بندهرا ص خداهای مخلَ مگر بنده «4الْمُـخْلَصِينَ  مِنـْ

های نفوذی در  نامند؛ نقطه این نقاط را چاکرا می ها بوداییی نفوذی ندارند.  مخلصَ خدا هیچ نقطه

های نفوذ را ندارند. لذا شیطان  ها این نقطه دهند شیطان وارد شود. مخلصَ وجود انسان که اجازه می

تو ای شیطان، به آنان که  «5ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطان   عِبادِي نَّ اِ »هم اعتراف کرد؛ خود خدا هم فرمود: 

اند، دسترسی نداری؛ در برابر آنها هیچ کاری از  دیتّ را به تمام در وجود خود محققّ کردهی عبو مرتبه

آید؛ نه  ی لشکریانت را بسیج کن؛ اماّ خواهی دید هیچ کاری از تو برنمی آید. همه تو برنمی

 ول ها که عبد کام هایت، هیچ کدام قدرت نفوذ به این دسته انسان نظام هایت، نه پیاده نظام سواره

دهد شیطان بر ما  های نفوذ است که اجازه می نخواهند داشت. پس نقطه ،های مخلَص هستند انسان

هایی است که در قلب و روح و جان انسان وجود دارد. اگر  های نفوذ، آلودگی تأثیر بگذارد. این نقطه

طان هیچ کاری انسان مراعات تقوا کند و دلش را پاک کند، شیطان راه نفوذی نخواهد داشت؛ از شی
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ها را در روح و جان و قلب و دل انسان به  ور شدن در شهوات نفس است که آلودگی آید. غوطه برنمی

شود. پس اگر  ی نفوذ و تأثیرگذاری شیطان در وجود انسان می نقطه ،ها آورد و این آلودگی دنبال می

شیطان خواست حواس او را پرت در نماز انسان تقوا پیشه کند؛ به محض اینکه  و دفرمایخدا عنایت 

کند، او قدرت این را دارد شیطان را پس بزند و دوباره حسّ حضور و توجّه را به تمامه در محضر حق 

اینکه تقوا چه ) کسانی که اهل تقوا هستند «نَّ الَّذِينَ اتّـَقَوْااِ »ایجاد کند. خود خدا هم در قرآن فرمود: 

ای از وجود انسان تقوای خاصّی  ایم؛ هر مرتبه متتان عرض کردهها خد مراتبی دارد؛ بحثی است که قبل

ی  اند و اجازه ها را از وجودشان پاک کرده یعنی کسانی که آلودگی آنهایی که اهل تقوا هستند؛ (دارد.

ن وقتی وسوسه و تحریکی از جانب شیطا «طائِف  مِنَ الشَّيْطانِ  ذَا مَسَّهُمْ اِ »اند؛  آلودگی به قلب و دل نداده

دهند شیطان حواس آنها را در نماز  شوند؛ اجازه نمی بلافاصله متذکرّ می «تَذكََّرُوا»شود؛  متوجّه آنها می

ی در یها زمینهبه علّت ، نداریمحضور قلب در نماز پس اگر  «6ذَا هُم مُبْصِرُونَ اِ فَ »و عبادتشان پرت کند؛ 

بزند؛ و شرط اوّلِ نماز بودنِ نماز، شود به حضور قلب ما آسیب  وجود ماست که شیطان موفقّ می

 همین حضور قلب است.

 ومانِ ى يَـقُ تِ امَُّ  مِنْ  نِ جُلَيْ اِنَّ الرَّ » سلّم است که فرمودند: و آله و علیه الله در حدیث دیگری از پیغمبر اکرم صلیّ

امّت منِ دو مرد از  «7رضلاَ بيَنَ السَماءِ وَ اْ  تَهِما مانَ صَلابَـيْ  د  وَ اَنَّ ماسُجودِهِما واحِ  وعِهِما وَ ةِ وَ ركُُ لافِى الصَّ 

هایشان عین هم است؛ یکسان است؛ اماّ بین نماز این دو  ایستند؛ رکوع و سجده رسول الله به نماز می

ی بین زمین تا آسمان تفاوت است. این تفاوت به خاطر چیست؟ به خاطر روح  ی فاصلهنفر، به اندازه

نی نماز است که اگر نباشد، نماز هیچ است و اگر باشد، نماز همه چیز نماز است؛ به خاطر حقیقت باط

 است. 
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نَّمَا لَكَ مِن صَلاتِكَ ما أقبَلتَ اِ »فرمودند:  که سلّم است و آله و علیه الله صلیّ حدیث دیگری از پیغمبر اکرم

که قلبت در آن به خدا اقبال رسد  اش به تو می از نماز به نفع تو است و بهرهمیزان آن  به «8عَلَيهِ بِقَلبِكَ 

 دارد و با قلبت توجهّ به نماز داری؛ به خدایی که در محضرش هستی توجهّ داری. پس نماز باطنی دارد

مجسمّ خواهد شد؛ حتّی در عالم برزخ هم نماز صورتی نماز فردای قیامت باطن  ،میطور که گفت همان و

محضر در عالم قبر و برزخ انیس انسان  خوش روی و برزخی دارد و به صورت یک انسان بسیار زیبا

شود. بنابراین نماز حقیقتی  محشور میزیبا با نمازگزار است. در قیامت هم همین طور، به صورتی 

وَّلُ ما يُحاسَبُ بهِِ الْعَبْدُ اِنَّ اَ »السّلام فرمودند:  م که امام باقر علیهیباطنی دارد. به این حدیث نیز اشاره کرد

نْ اِ فَ »نماز است.  ،شود که در دستگاه الهی مورد محاسبه واقع می  هر بندهاز اعمال  اولّین چیز «الصَّلاةُ 

اگر پذیرفته شد، اعمال دیگر هم فرصت پذیرفته شدن پیدا  «9ما سِواهاردَُّتْ ردَُّ  اِنْ وَ  ما سِواهاقبُِلَتْ قبُِلَ 

ذَا ارْتَـفَعَتْ فِي أَوَّلِ اِ  نَّ الصَّلاةَ اِ »رمودند: کنند و اگر مردود شد، سایر اعمال هم مردود است. بعد ف می

ذَا ارْتَـفَعَتْ فِي غَيْرِ وَقْتِها بغِيَْرِ اِ حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اللَّهُ وَ  :صَاحِبِها وَ هِيَ بَـيْضاءُ مُشْرقَِة  تَـقُولُ  لىٰ اِ وَقْتِها رجََعَتْ 

وقت به جا اولّ وقتی نماز در  «10 صَاحِبِها وَ هِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَة  تَـقُولُ ضَيـَّعْتَنِي ضَيـَّعَكَ اللُ  لىٰ اِ حُدُودِهَا رجََعَتْ 

گردد؛ در حالی  شود؛ از آسمان به سوی نمازگزار برمی ی آن به آسمان برده می شود و کارنامه آورده می

گوید تو حدود مرا حفظ کردی؛ در موقع  یکه سفید و نورانی و درخشنده است. این نماز به نمازگزار م

مناسب و در اوّل وقت نماز خواندی؛ خدا تو را حفظ کند و مورد حفاظت خود قرار دهد. اماّ اگر نماز 

ضا شدن ؛ وقتی که دیگر نماز رو به قآخر وقت نماز خوانده شود در غیر وقت خودش به جا آورده شود؛

و بدون رعایت  کردن به اعمال ظاهری وجهّ و فقط با بسندهت ؛ آن هم بینماز به جا آورده شود ،است
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گردد و در حالی که سیاه و  برمی است را به جا آورده آن؛ این نماز به سوی صاحبش که حدود آن

تو مرا ضایع کردی؛ خدا تو را ضایع کند. خودِ نماز، نمازگزار را  گوید: میبه نمازگزار  ،تاریک است

تواند نفرین کند. این  تواند دعا کند؛ می حقیقت باطنی دارد که می کند. پس نماز یک نفرین می

تا حقیقت نورانیِ باطنی نماز نباشد؛ نماز فقط یک جسد  .حقیقت باطنی مهم است که در نماز باشد

به نماز ظاهری  برخی اشخاصروح است که هیچ کارایی و هنری نخواهد داشت.  است؛ یک پیکر بی

نیست؛ چه بسا خیلی  نمازشان خوانند؛ اماّ روح نماز در دند؛ زیاد هم نماز میمشغولند و خیلی هم مقیّ

کنند عجب کار بزرگی انجام  خوانند؛ فکر می قیّتشان خوشحالند که زیاد نماز میفّ هم از این مو

ترین  کار کنم زیانآیا خبردارتان  «11خْسَريِنَ أَعْمَالاً لاَ لْ هَلْ نُـنَبِّئُکُمْ باِْ قُ » دهند. قرآن کریم فرمود: می

یم دنیا به معنای ا هبرایتان گفت) «الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيـُهُمْ فِی الْحَياةِ الدُّنيْا» ها چه کسانی هستند؟ انسان

های ظاهری این عالم که  کسانی که تمام تلاششان در جنبه (ی ظاهری و عالم ظاهر است. جنبه

در  «12أنَّـَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً  هُمْ يَحْسَبُونَ وَ »ت؛ هایشان هدر رف تلاش و اسمش حیات دنیا است گم شد

روح،  دهند! زیاد خواندن نمازِ بی کنند عجب کارهای خوب و بزرگی انجام می حالی که گمان می

ی ظاهری  ی تلاشش به همین جنبه همه «ضَلَّ سَعْيـُهُمْ فِی الْحَياةِ الدُّنْـيَا» ی شریفه است. مصداق این آیه

 ش؛ اماّ نمازهایاست بزرگی شده انسانکند چقدر هم با زیاد نماز خواندن،  شد و خیال مینماز صرف 

شیطان  «13يْطانُ ما کانوُا يَـعْمَلُونَ زيََّنَ لَهُمُ الشَّ »قرآن فرمود:  است. تهی از معرفت و روح و حقایق معنوی

اند! در حالی که این نمازهای  کنند چه کار بزرگی کرده دهند زینت داد. فکر می اعمالی را که انجام می

 ها به درگاه الهی نداشته است.آناند؛ هیچ تأثیری در تعالی و تکاملشان و تقرّب  فراوانی که خوانده
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؛ هم در است ی متعددّی کردهگفتیم که در نماز باید حضور قلب باشد و قرآن به روح نماز تأکیدها

 «14قَدْ اَفـْلَحَ الْمُؤمِنُونَ الَّذِينَ فِى صَلوٰتهِِمْ خاشِعُونَ »ی نفی. از یک طرف فرمود:  ی اثبات، هم در جنبه جنبه

ی  مؤمنان رستگار شدند؛ کسانی که در نمازشان خشوع وجود دارد. خشوع روح نماز است. نقطه

وای بر نمازگزاران؛ کسانی که در  «15الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاتهِِمْ ساهُوْنَ  صَلِّيْنَ فَـوَيْل  للِْمُ »مقابلش هم فرمود: 

 ند؛ در نمازشان روح نیست. ا حواسشان نیست؛ در نمازها غافل نمازشان

را از بین نماز باید با چیزی که روح  آنطور که گفتیم این روح باید ایجاد شود. برای ایجاد  همان

یا درونی.  ، یا بیرونی استبرد را از بین مینماز د. اشاره کردیم چیزی که این روح برد مقابله کر می

کند. در بعضی از موارد، خیال با تحریکات  ی خیال است که ما را از حضور قلب محروم می چون قوهّ

رد های بیرونی را حذف کند. اگر در محیط سر و صدا وجود دا شود. انسان باید محرکّ بیرونی فعاّل می

شود و  هایی وجود دارد که از جلوی چشم انسان رد می کند؛ اگر صحنه که حواس فرد را پرت می

نها را حذف کند. نماز خواندن در محیطی ساکت و آرام، آتواند  کند؛ انسان می حواسّ انسان را پرت می

دهد  نیست و اتفّاقاتی در کنار نمازگزار رخ نمی ، در محیطی خلوت که رفت و آمد در آندور از تزئینات

ها حتّی موقع نماز خواندن  شود کمتر است. لذا بعضی و حتّی در محیطی که نور هم تا جایی که می

تا پس ی روبرویشان به حدّاقل تقلیل پیدا کند.  ی بین آنها و صحنه ند که فاصلهایست مینزدیک دیوار 

، حذف تواند حواس انسان را پرت کند های بیرونی را که می محرکّ دباید تلاش کر ،شود جایی که می

ی نماز به فکر آب خوردن نباشد. اگر  د. اگر فرد تشنه است؛ قبل از نماز آب بنوشد تا در میانهکر

د. شوهایش نباشد و حواسش پرت ن نان بخورد که وسط نماز به یاد گرسنگی ای گرسنه است؛ لقمه

؛ یعنی نداشته باشدقدرت تمرکز  شخصشود  انسان سبب می در بدنانرژی گاهی اوقات هم کم بودن 
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رسد و هشیاری کافی را در هنگام نماز ندارد. در این صورت او باید قبل از  نمی شخون کافی به مغز

هشیاری کافی داشته باشد. اینها چیزهای در نماز برسد تا  شنماز چیزی بخورد که خون کافی به مغز

 ها عامل عدم حضور در نماز است.  ست که در بعضی از موارد همینای ا خیلی ساده

قبل از نماز شروع  ماند، میتمام  نیمه شود و ی را که تا وقت نماز تمام نمیکارهاینکته دیگر این که 

 ها را دنبال کند و بخواهد تکمیل کند. تالیعّنکنیم که ذهنمان در نماز آن ف

چیزهای متنوعّی  ، کهی خیال را های قوهّ شود، محرکّ نجایی که میتا آ پس برای حضور قلب ابتدا باید

فضای ثابتی را برای نماز در مکان و کننده استفاده کند. مثلاً  از عوامل کمک حذف کند. سپس است،

نظر بگیرد. مسجد برای نماز خواندن خیلی خوب است. اگر انسان موفّق شود به مسجد برود؛ که 

رسیم که مسجد چقدر بزرگ است و ما چقدر از  به بحث مسجد می ،نمازان مکالله در بحث  شاء إن

جایی است که حضور در که مسجد  ،خواند رود و نماز می . به هر حال یا به مسجد مییمعظمت آن غافل

اش جای مشخّصی را به عنوان مسجد  یا در خانه کند، فکر انسان را متوجّه نماز میبلافاصله ذهن و  آن،

ی خودشان است؛ نه اینکه  خانه ،ها . خصوصاً در بعضی از روایات داریم که مسجد برای خانمتعیین کند

 ٰ  منتهی 16ی خودشان مسجد است. ها خانه از خانه بیرون بیایند و به فضای مسجد بروند؛ برای خانم

را  ن،شای اتاقشان یا هر جای دیگری در منزل مثلاً یک گوشه ،محلّ معیّنی ،ی خودشان در همان خانه

ی آنچه  به عنوان مسجد تعیین کنند و حرمت مسجد را برای آنجا حفظ کنند؛ پاک نگاهش دارند؛ همه

. این در مورد مکان واحد رعایت کنند کند؛ سعی کنند در آن نقطه که انسان در مسجد مراعات می

مقیدّ باشد. داشتن لباس  اوّل وقت نماز خواندناینکه انسان به  به نماز و زمان واحد اختصاصبود. 

کند و  ی اینها کمک می را برای نماز خواندن اختصاص دهد. همهمعینّ واحد؛ اینکه انسان یک لباس 

تر است. استفاده از مهُر گرِد و اینکه انسان هنگام  شود؛ انسان برای تمرکز آماده وقتی اینها جمع می

 سلمّووآلهعلیهاللهصلیّ . کسی از پیغمبر اکرمکند به تمرکز کمک می هم نماز نگاهش را به آن بدوزد
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: در وضو گرفتنت دقّت کن؛ وضوی ندسؤال کرد چه کار کنم حضور قلبم زیاد شود؟ حضرت فرمود

رسیم. اسرار و رازهایی که در  الله به آن می شاء شاداب و کامل بگیر. این که خود وضو هم یعنی چه؛ إن

مقارنات و تعقیبات نماز است، هر کدام اقیانوس عجیبی از معارف الهی ی هر یک از مقدّمات و  ذرهّ ذرهّ

وقت حواست در نماز جمع آن ،در وضو اسباغ عیار بگیر، د: وضویت را وضوی تماماست. حضرت فرمو

 خواهد بود.

نماز را شروع کند. اگر  برای  ،آید لزومی ندارد فرد به محض اینکه بر سر سجّاده مینکته دیگر این که 

خواهد در  ای قبلش بنشیند. یا اگر می رود؛ کمی زودتر برود. چند دقیقه مسجد مینماز جماعت به 

خانه نماز بخواند؛ کمی زودتر از اذان وضو بگیرد. خیلی هم مستحبّ است. حتیّ روایت داریم کسی که 

قبل از اذان وضو المقدور انسان  حتیّ 17گیرد، حرمت نماز را به جا نیاورده است. بعد از اذان وضو می

اش به آرامش تبدیل شود و هم از آن سو  های قبلی تالیعّبگیرد؛ چند دقیقه بنشیند. هم تلاطمات ف

خواهم به گفتگو و نجوا  ام؟ با چه کسی قرار ملاقات دارم؟ با چه کسی می فکر کند من به کجا آمده

بیشتر در او  ،ای حضور قلبکند برای اینکه آمادگی بر مشغول شوم؟ کمی فکر کند. اینها کمک می

 فراهم شود. 

کار باشد؛ توجّه به معانی و اسرار و  کمکدر ایجاد حضور قلب تواند  چیز دیگری که می

شود و حرکاتی که  آیاتی که در نماز تلاوت می ،از اذکار نماز یکحقایقی است که هر 

 .دارد بر در ؛دهد انسان در نماز انجام می

توجهّ کند که چقدر زشت است؛ من در محضر خدای متعال حاضر باشم؛ خدا حواسش  ی دیگراز سو

به من باشد؛ حواس من جای دیگر باشد؟! یعنی به خود هشدار دهد و نهیب بزند که چقدر زشت است 

و تو حواست جای دیگر است؟! خدا به تو  است ای؛ خدا حواسش را به تو داده در محضر خدا ایستاده
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محضر پروردگار؟! شما ای؟! در  ای و رویت را به دنیا کرده ؛ تو پشتت را به خدا کردهاست رو کرده

؛ یا وقت ملاقات دهد یک مقام مملکتی، مثلاً رئیس جمهور یا رهبر شما را بخواهد مقایسه کنید؛

شنود. آن  گوید و چه می رود؟ شش دانگ حواسش جمع است که چه می انسان چگونه به حضور او می

سان در محضر فرمانروای عالم وجود بایستد و حواسش جای دیگر باشد و به چیز دیگری فکر وقت ان

کند؟! چقدر جای شرمندگی دارد! بنابراین به خودش هم نهیب بزند که مراقب خودت باش؛ بدان کجا 

به تو توجهّ کرده است. حدیث قدسی داریم که خدای متعال  چه کسیزنی؛  هستی؛ با که حرف می

کند؛ چه کسی به  خواند؛ وقتی دارد سجده می دانست که موقعی که نماز می اید اگر نمازگزار میفرم می

داد؛ به خاطر ارزش و عظمتی که  کرد و سلام نمی او توجهّ کرده است؛ نمازش را تا قیامت تمام نمی

 18دارد. توجهّ حق به عبد

 ی کند آگاه نباشیدیک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید             شاید که نگاه

وقت تو نگاهت به جای دیگر است و کند. آن دارد نمازگزار را نگاه میخدا نیست؛ حتماً  "شاید"اینجا 

خواهی حواست را از پیش  ای؟! به خود هشدار دهد. به خود توجهّ دهد که می رویت را از او برگردانده

کنی؛ ارزشش را دارد؟ دنیایی که  ببری؟ آخر این چیزی که تو به آن فکر می یخدا پیش چه چیز

 ی که، مالش، شهرتش، شهوتش، یا هر چیز دیگرجاهش؛ مقامش، است ذهن تو را مشغول خود کرده

ارزشی دنیا توجّه کند.  کند؛ آخر چیست؟! به فناپذیری و بی حواس تو را به خود مشغول می و دنیا دارد

 مضارّ دنیا توجهّ کند.به خطرات و 

رود  ها است؛ محبّت دنیاست. حواس انسان جایی می پرتی ی حواس ی همه ترین چیزی که ریشه مهم

کسی که چیزی را دوست  ؛«19اکَْثَـرَ ذِکرَهُ  نْ اَحَبَّ شَيْئاً مَ »که محبوبش آنجا قرار دارد. حدیث داریم: 
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دنیا را دوست بدارم؛ اماّ در نماز یاد دنیا نباشم!  شود من کند. نمی زیاد آن چیز را یاد می داشته باشد؛

کن کردن محبّت دنیا از قلب است و باید محبتّ دنیا از دل کنده  لذا حلّ اصلی این مشکل در ریشه

شود من عاشق و  کند. ولی نمی شود. چیزی را که انسان دوست ندارد؛ هیچ وقت به آن فکر نمی

ز هم حضور قلب تمام داشته باشم و حواسم یک سر سوزن به چاک دنیا باشم؛ در نما ی سینه شیفته

آن کن کردن  های ریشهراهمضارّ و خطرات محبّت دنیا و به « شراب طهور»سمت دنیا نرود! در کتاب 

؛ چه در اسماء و داشتنی بودن خدا توجهّ کرد و دوست ها به خوبیباید از یک سو  .اشاره نمودیم از قلب،

ی دل تماشا  الهی. در کمالات حضرت حق بیندیش؛ جمال الهی را به دیده صفات الهی، چه در فعل

ی  ی ظهور یک جلوه هایی که در عالم وجود دارد؛ نتیجه ی عشق شود عاشقش نشد؟! همه کن. مگر می

؛ لیلی و است هایی که در تاریخ افسانه شده سن حضرت حقّ است. تمام عشقاز یک گوشه از حُ  نازله

شیرین، رومئو و ژولیت و دیگران، اینها چیست؟ یک فرهاد و مجنون، وامق و عذرا، خسرو و شیرین، 

وقت این گونه آن شده لیلی؛ جلوه از جمال حضرت حق در عالم خاک افتاده؛ با خاک هم مخلوط شده؛

 ! است دل مجنون را برده

 خود بگو تا صاف او مر چون کند؟!         آمیز چون مجنون کند                      جرعه خاک

آمیز هم شد؛ شد لیلی. آن  این یک جرعه از خمّ لایزال جمال الهی است که در خاک افتاد و خاک

؟! آن که زلال است و با هیچ خود بگو تا صاف او مر چون کندوقت انسان را مجنون خودش کرد. حال 

تواند  اگر کسی به او نگاه کند؛ مگر می ی جمال است؛ هکران که اقیانوس بی ؛ اواست خاکی آلوده نشده

ی  همه ،جا یک ،تواند به غیر او توجهّ کند؟! محبتّ حق عاشق نشود؟! و اگر عاشق شد؛ مگر دیگر می

نَّ الْحَسَناتِ اِ »کند.  رود. نور وارد شود؛ ظلمت خودش فرار می کند و محبتّ دنیا می دلش را اشغال می

الله وارد قلب کسی شود؛ ظلمت  نور محبّتد. اگر نکن ها را بیرون می ها بدی خوبی «20ئاتِ يذُْهِبْنَ السَّـيِّ 

انسان یک بار بد نیست  ،ولی برای تکمیل کارگذارد. این اصل است.  محبّت دنیا خودش پا به فرار می
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و رژ لب و  پودر و ریمل پشت این کرمببیند  نگاه کند و، است دهربو او تر به دنیایی که دل از دقیق

 برو کرده دل نها خود را این قدر زیبا و توآاز   ی ترسناک با استفاده فتار عجوزهکَ  امثال اینها که این پیرِ

گذارد؛ از نفرت حاضر نیست یک بار  وقت از ترس پا به فرار میای وجود دارد؛ آن چه چهره است؛

کند که فکر کند ببیند دنیا چیست.  برگردد و پشت سر خود را نگاه کند. این هم به انسان کمک می

عزیزان مراجعه کنند و با تأملّ  امیدوارمایم.  گفته« محبّت»در مبحث « شراب طهور»اینها را در کتاب 

کن کرد و اگر این امر اتفّاق بیفتد و محبتّ  شود محبّت دنیا را هم از دل ریشه بهره بگیرند. پس می

اگر کسی چیزی را دوست بدارد؛ دائم به یاد  «رَهُ اکَْثَـرَ ذِکْ  شَيْئاً  نْ اَحَبَّ مَ » ؛خدا بر قلب مستولی شود

محبوبش است. وقتی انسان خدا را دوست داشته باشد؛ دیگر نه فقط در چهار رکعت نمازش، بلکه 

را حواسش پیش معشوقش است. دیگر برای او بحثِ حضور قلب  دائماً حواسش پیش خداست؛ دائماً

 تواند به غیر خدا فکر کند؟! چاکِ پروردگار می عیار و سینه رد. مگر عاشق تماماصلاً ضرورت ندا ،گفتن

شاره کردیم ا حال شخص باید نهایت تلاشش را بکند برای اینکه در نماز حضور قلب داشته باشد. هر  به

یعنی انسان ملتمسانه از خدا بخواهد؛ خدایا خودت کمکم کن حواسم در نماز  شود کرد. که دعا هم می

فارسی هم بخواهد؛ خیلی خوب به زبان پرت نشود. این را انسان قبل از نماز از خدا بخواهد. حتّی 

الاحرام بگوید:  ة شخص قبل از تکبیراند. خوب است  دعاهایی آموختههم  السّلام علیهم بیت اهلاست. 

نْ يَحْضُرُونِ. رَبِّ اَسْالَُکَ حَوْلًا مِن حَوْلِکَ وَ قُـوَّةً مِن الشَّياطِينَ وَ اَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَ   هَمَزاتِ   مِنْ   اَعُوذُ بِكَ   رَبِّ »

رکََ وَ لا اُشاهِدُ سِواکَ  يداتِکَ حَتّیٰ لا اَریٰ غَيـْ ِِ های  ها و فتنه خدایا از وسوسه «21قُـوَّتِکَ وَ تأَييِداً مِنْ تأَیَ

ها اینجا کنار من حاضر شوند. خدایا از تو نیرویی  برم و از اینکه شیطان ها به تو پناه می شیطان

خواهم که هیچ چیز غیر تو را نبینم و  خواهم؛ تأییدی از جانب خودت می ای می خواهم؛ حول و قوهّ می
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حرام را الا ةگونه وارد شود؛ بعد تکبیرکه در نماز این هیچ چیزی جز تو را مشاهده نکنم. از خدا بخواهد

 بگوید.

اگر دید باز ذهنش از نماز منحرف شد؛ خود را تنبیه کند. بگوید اگر از این  از همه این تمهیداتبعد 

کنم؛ یا یک  گیرم؛ یا مبلغی به فقیر انفاق می ی مستحبّ می به بعد حواسم پرت شد؛ مثلاً یک روزه

شدن است. به خاطر دارم یک بار به مناسبتی   کنم. نفس قابل تربیتّ داری می زنده شب احیاء و شب

داد که شخصی در سیرکی حیوانات وحشی، مثل شیر و  در جلسه گفتم؛ فیلمی در تلویزیون نشان می

تواند  کرد. بعد به خودم گفتم یعنی نفس من نمی نها کار میآپلنگ را رام کرده بود و چقدر قشنگ با 

؛ من هم از آن روش استفاده است حیوانات وحشی را رام کردهو با چه روشی شود؟ این فرد چگونه  رام

پاداش و تنبیه است. کاری  استفاده ازکنند؛  کنم. یکی از کارهای کسانی که حیوانات وحشی را رام می

و اگر انجام  ؛خورددهند تا ب مثلاً چیزی به آن می ؛گویند انجام بدهد؛ اگر انجام داد را به حیوان می

کنند. چرا ما با نفس  به این ترتیب با پاداش و تنبیه آن را رام و تربیتّ می .دهند نداد؛ به او نمی

شد؛ خودشان را  گونه رفتار نکنیم؟ لذا بعضی از بزرگان، اگر حواسشان در نماز پرت میخودمان این

 توان کمک گرفت. کردند. از این روش هم می تنبیه می

در رابطه با نماز به آن اشاره کردیم و امروز باز بر آن تأکید کردیم؛ حضور جلسه قبل ای که  هنکتپس 

گویند لازم است انسان در نماز داشته باشد؛  م بزرگان مییکه گفت ویژگی راشش ی  بقیهّقلب بود. حال 

 نکته اولّ حضور قلب بود که گفتیم. کنم. تیتروار عرض می

دانند؛ فهم معانی نماز است؛ تفهمّ است.  ی که بزرگان در نماز شرط میامراز شش  موردمین دو: تفهّم

اینکه بداند رکوع یعنی چه؛ سجده یعنی چه؛ قیام یعنی چه؛ قنوت یعنی چه؛ تشهدّ یعنی چه؛ سلام 

 گوید؛ یا و موقعی که هر کدام از این اذکار را می ؛یعنی چه؛ قرائت یعنی چه؛ تسبیحات اربعه یعنی چه

کند.  این باشد که چه کار میدهد؛ توجهّش به  کند؛ یا اعمال و حرکات را انجام می آیات را تلاوت می

دهد؛ به  نها را انجام میآهمه ظهور و مظهر و سمبل و نماد است؛ موقعی که دارد  این اعمال ظاهری

معانی نماز. واقعاً مین چیزی است که ضروری است. فهم شته باشد. این دوتوجهّ دا ی آنهاروح و معنا
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بفهمیم؛ مطالعه کنیم؛ از بزرگان اهل معرفت درس بیاموزیم؛ به آیات قرآن و احادیثی که در رابطه با 

کم در مسیر سلوک،  الله کم شاء إن نماز یعنی چه.ی تأمّل بنگریم تا بتوانیم بفهمیم  نماز است با دیده

وقت انسان چیزهایی را کند و آن سان الهام میبه قلب انهم تر را  های عمیق خدای متعال، خودش فهم

ای هم نیست. خود خدا از راه باطن و  فهمد که در هیچ روایت و حدیثی نیست؛ در ظاهر هیچ آیه می

البلاغه دارند؛ فرمودند: در  در نهج السّلام علیه کند. همان تعبیری که امیرالمؤمنین قلب تفهیم می

نها آخدا از باطن با  «22ناَجاهُمْ فِی فِکْرهِِمْ وَ کَلَّمَهُمْ فِی ذاتِ عُقُولِهِمْ » بندگانی هستند که ها ی دوران همه

کنید؛ صورت ظاهر  دهد. علمی که در هیچ کتابی پیدا نمی زند؛ بدون تعلیم علم به اینها می حرف می

 ائمههایی که پیغمبر و  ی حرف کنید همه در هیچ روایتی هم نوشته نشده است. آیا شما گمان می

 و ها ماند های بسیاری در سینه ها نوشتند؟! روایت آنها را در کتاب گفتند؛ روایت شد و السّلام معلیه

را از بین  عباّس آن راویان امیّه و بنی های بنی ومتها کشته شدند؛ یا حک ناقلان آن روایات در جنگ

تی است که امروز در دست اایی دین همین رو ها به دست ما نرسید. فکر نکنید همه بردند. آن روایت

برای خصّیصین گفتند؛ آنها اصلاً برای دیگران  السّلام معلیه هایی که اهل بیت ی حرف ماست. و آیا همه

مِناّ » سلمان فارسی است که سلّمووآلهعلیهاللهصلیّ ی پیغمبر ترین صحابه نقل کردند؟ یکی از برجسته

ایمان است و عظمت و کمالات بسیاری دارد. خدا توفیق داد ی دهم  است؛ در درجه «23تبـَيْ لَ الْ اَهْ 

راجع به شخصیت سلمان صحبت کردیم. چند حدیث از سلمان فارسی   های قبل دو سه جلسه سال

چون  به دیگران خبر نداد؛ خورد و اصلاً ،نقل شده است؟ خیلی کم! او رِند و زیرک بود؛ هر چه شنید

ار و معارف بلند هست که دیگران قدرت هضم آن را ندارند و لذا اجازه نداشت خبر دهد. خیلی از اسر

« سرّ حق»ایم؛ در کتاب  اصلاً فرد مکلفّ است بپوشاند. داستان جابر جُعفی را بارها و بارها عرض کرده

                                           

  .999 خ البلاغه، نهج رضی، سیّد. 23

 .898 ص ،84ج بحار، مجلسی،. 24
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هزار حدیث را به من یاد داد؛ تا به امروز یکی از آنها را هم  السّلام سی  ام. گفت امام باقر علیه هم نوشته

بودند. فکر  السّلام معلیه ام؛ تا آخر عمر هم نخواهم گفت. اینها صاحبان سرّ اهل بیت ه کسی نگفتهب

دیثی است که به دست ما رسیده است. این احادیث خیلی گرانبهاست؛ احای دین همین  نکنیم همه

ی  توانستند همه سّلامال معلیه و تازه مگر ائمهّاست اینها نبوده  السّلام معلیه های ائمّه ی حرف اماّ همه

رسول  «24بِکُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ  مَ لَّ سَ وَ  هِ آلِ  وَ  يهِ لَ عَ  اللُ  یلَّ رَسُولُ الِل صَ  ما کَلَّمَ »هایشان را بگویند؟! حدیث داریم:  حرف

 سلّم هرگز با کُنه عقل خود سخن نگفتند. و آله و علیه الله خدا صلّی

 ردم اندر جستنِ فهم درستگویم همه در فهم توست        مُ آنچه می

ما گروه پیغمبران با مردم در حدّ عقلشان صحبت  «25ولِهِمقَدْرِ عُقُ  الناّسَ عَلیٰ  ياءِ نـُکَلِّمُ نَحْنُ مَعاشِرَ الانَبِْ »

ی  همهو کنیم. پیغمبر و ائمه اصلاً مخاطبی نداشتند که ظرفیتّ درک آن معارف را داشته باشند  می

ی حدید و   که فرمودند: آیات نخستین سوره است . حدیث دیگری نقل شدهبرایشان بگویندق را یحقا

و در  ؛ندا متعمّقون ؛ندهای عمیق ی توحید، آیاتی است که اگر نبود افرادی که دارای فهم سوره

ها هست که اصلاً  . پس یک سری حرف26کرد آخرالزّمان خواهند آمد؛ اصلاً خدا این آیات را نازل نمی

 ،به صورت مخفیانه هرچندالسّلام فرد مناسبی نبود که بتواند بفهمد تا  در زمان رسول الله و ائمهّ علیهم

آیند. پس  الزّمان می که در آخر است السّلام به آنها بگویند. اینها سهم متعمّقانی علیهم پیغمبر و ائمّه

ی نگفته است. اصلاً ی ر هیچ روایت و کتابی نوشته نشده و هیچ راوییک سری اسرار است که اصلاً د

از  یالزّمان است. لذا اسرار السّلام به هیچ کسی نگفتند. اینها سهم مُتعَِمِّقان آخر پیغمبر و ائمهّ علیهم

گردد؛  تواند به انسان تفهیم کند که انسان هر چه هم در احادیث و روایات می نماز است که خدا می

                                           

  .15 ص ،8ج بحارالانوار، مجلسی،. 25
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شخص  لذا و  هعنایت کردبه او خدا اکنون قسمت دیگران نبوده است و  تا به حالبیند ظاهراً  می

 .ه استشدآن متوجهّ 

نهایت است. به تعبیر  انتهاست؛ عمقش بیخود اقیانوسی بی ،در فهم معانی نماز، آیات قرآن

باطن قرآن  ست وظاهر قرآن بسیار زیبا و دلربا ا «27يق  يق  وَ باطِنُهُ عَمِ ظاهِرُهُ انَِ »السّلام:  امیرالمؤمنین علیه

ِِ نِهِ بَطْ ناً وَ لبَِطْ راً وَ بَطْ اِنَّ للِقُرآنِ ظَهْ »بسیار عمیق و پرژرفا است و انتها ندارد.  ناً اِلیٰ سَبعَةِ هِ بَطْ ناً وَ لبَِطنْ

خوانید عمق بسیاری  و همین طور بروید جلو. پس آیاتی که در نماز می سَبعِینَ اَبطُنٍ ٰ  اِلی «28طُن  ابَْ 

ی حمد را  ی سوره گونه نیست که کسی بگوید من همهانتهاست. اینی حمد اقیانوسی بی دارد؛ سوره

که  وسلّم وآله علیه الله صلیّ فقط پیغمبر «29إِنَّما يَـعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بهِِ »ام. چه کسی فهمید؟!  فهمیده

لاّ دیگر چه کسی اِ  و فهمیدند قرآن یعنی چه؛السّلام  مخاطب قرآن بود و بعد از پیغمبر، ائمهّ علیهم

تری از آیات قرآن  خوانیم؛ فهم عمیق شود هر روز در نمازی که می فهمید قرآن یعنی چه؟! پس می

شود  ی اینها می همهطور. از  خوانیم هم همین ی حمد می هایی که بعد از سوره . سورهه باشیمداشت

دهیم. چه خود  گوییم؛ حرکاتی که در نماز انجام می تر پیدا کرد. اذکاری که در نماز می های عمیق فهم

ی اینها اسرار و معانی عجیبی دارد. اگر خدا توفیق داد  تعقیبات نماز، همهچه نماز، چه مقدّمات و 

هست فراتر از معانی ظاهری بدانیم چیزهایی  م تایها اشاراتی کن های این بحث شاید به بعضی از گوشه

 ی آن برویم.  بقیهّ در پی ید کهبه وجود آاین انگیزه  امیدوارمو 

توجهّ به  ؛م تعظیم. یعنی بزرگداشت حضرت حقپس اولّ حضور قلب، دوم فهم معانی، سو: تعظیم

ظامات اجتماعی در در برابر یک مقام بشری که از نظر سیاسی و ن یم کهگفت قبلاًعظمت حضرت حق. 
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ی جهان  وقت در برابر خدای متعال، آفریننده؟ آنشویم یی قرار دارد چگونه حاضر میی بالا مرتبه

مین این سو حس کرد. هستی، فرمانروای عالم وجود چگونه باید ایستاد؟ باید عظمت حضرت حق را

 نکته است. 

آورد. انسان در برابر یک چیز عظیم  چهارمین نکته هیبت است. عظمت همیشه هیبت می: هیبت

وَلِمَنْ خَافَ مَقامَ ربَِّهِ »شود. خوف هم دلائل مختلف دارد؛ چه خوف از عظمت مقام که  دچار خوف می

خلافی  ؛ این خوف از مقام ربّ است. چه خوف از اینکه اگر من ادب را مراعات نکنم و عمل«30جَنَّتانِ 

انجام دهم؛ ممکن است آن عظیمِ قدرتمند مرا مورد تنبیه و مجازات قرار دهد و مرا از حضور در جوار 

 خود محروم کند. اینها همه خوف است. پس چهارمین نکته هیبت و ترس است. 

قدر  نآپنجمین نکته رجا و امید است که این هم باید در نمازگزار باشد؛ یعنی امید به اینکه خدا : رجا

کوچکی  ،«قدر نآ»گویم  خوب و لطیف و رحیم و رحمان و ودود است. قدر هم ندارد؛ اینکه من می

است.  ٰ  یتناهی نهایت و لا و محدودیّتی است؛ بی رسانم. خدا فوق هر قد و اندازه و حدّ خودم را می

ی  که با همهشود  وقتی انسان به جمال حق، به مهر و لطف حق توجهّ کرد؛ امید در قلبش زنده می

تر از آن  بزرگتر و  خوبآلودگی و زشتی و قصور و تقصیری که من در محضر پروردگار دارم؛ اماّ خدا 

ی من بزند؛ مرا از جوار لطف خود محروم کند؛ مرا مورد غضب و سخط و  است که دست رد به سینه

 کیفر خود قرار دهد.

افتد در محضر عظیمی واقع شده که دش میشرمندگی و حیا است. انسان وقتی یا ،ششمین مورد: حیا

؛ آن است ؛ در طول زندگی آن همه لطف در مورد او روا داشتهاست آن همه نعمت شامل حال او کرده

 العمل گذارده های او را بدون تنبیه و عکس ها و عصیان ؛ سرکشیاست هایش را نادیده گرفته همه بدی

با همان امکاناتی  ،و من در جواب این همه خوبی و لطف حضرت حق است ؛ این همه خوبی کردهاست
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جنگیدم؛ نافرمانی خدا کردم و در حالی که خدا داشت مرا  کردم، با خدا  که از حضرت حق دریافت می

وقتی اینها را به یاد  . ... شدمهایی  ها و آلودگی دید؛ در برابر دیدگان حضرت حق مرتکب چه زشتی می

 شود.  ی وجودش غرقِ در شرمندگی و حیا می آورد؛ همه می

باید این شش ویژگی  ،خواهد به سمت نماز برود می وقتی ،گویند هر نمازگزار اهل توجهّی میاهل معنا 

 را داشته باشد.

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


